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جنگ �ا دشمن بر شما واجب شدە، هرچند برايتان ناخوشايند 
ی را دوست نداشته �اش�د، اما �ه نفعتان  � است� چه �سا چ��

ی را دوست داشته �اش�د، اما �ه  � �اشد. چه �سا هم چ��
رتان �اشد. سود و ز�ان واق� تان را خدا � داند، شما که  ��

ن� دان�د.(۲۱۶ �قرە)

حرکت رزمندگان برای عمليات آغاز شد. در تاريکی شب به پشت يک 
سنگر دشمن رسيدم. نفس در سينه ام حبس شده بود. هر لحظه احتمال 
داشت يکی از نيروهای دشمن به ما حمله کند. نارنجک اول را برداشتم، 

ضامن آن را کشيدم و داخل سنگر دشمن انداختم، 
هرچه صبر کردم منفجر نشد. من در حالی که خودم پشت ديواره سنگر 

بودم، دومی راه انداختم. آن هم منفجر نشد. 
از اين اتفاق خيلی ناراحت بودم، چرا منفجر نشد تا نيروهای دشمن از 
بين بروند، نکند که الان به من حمله کنند! اما گفتم هرچه خدا صلاح 

بداند. دقايقی بعد نيروهای دشمن از آن منطقه عقب نشينی کردند.
وارد همان سنگر شدم. چراغ قوه را روشن کردم. صدها گلوله آرپی جی 

و جعبه های مهمات آنجا بود. 
اگر نارنجک های من منفجر شده بود، انفجار بزرگی رخ می داد و حتماً 
خودم شهيد شده بودم. اين مهمات آنقدر زياد بود که در ادامه عمليات 

استفاده شد...



             13                      13

چقدر در زندگی با اين آيه برخورد داشته ايم. بارها شاهد بوده ايم که از 
چيزی خوشمان نمی آمد، ولی خير و صلاح ما در آن بوده و يا چيزی را 
دوست داشتيم اما صلاح ما در آن نبوده است، علت اين است که سود و 
زيان واقعی انسان ها را فقط خدا می داند. برای همين گفته اند کارهايتان 

را به دست خداوند بسپاريد.
در دوران دفاع مقدس، خيلی ها مخالف ادامه جنگ بودند، اما اکنون 
می فهميم که دوران جنگ، نعمت های بزرگی برای ما به همراه داشت. ما 
به قدرت جوانان خودمان پی برديم. توانايی موشکی ما مديون استقامت 

در دفاع مقدس است. 
اما بارها در خاطرات شهدا و رزمندگان به اين آيه رسيده ايم. اينکه از 

چيزی بدمان می آمد ولی خير و صلاح ما در آن بوده. 
اما زيباترين خاطره ای که مصداق اين آيه است را از زبان شهيد 

ابراهيم هادی شنيده ايم. 
شب عمليات فتح المبين به ابراهيم هادی که مسئول اطلاعات گردان 
بود گفتند: از همين مسير مقابل حدود ده کيلومتر جلو برويد به مقر 
توپخانه دشمن می رسيد. يک گردان هم از سمت ديگر به کمک شما 

می آيد تا مقر توپخانه دشمن را تصرف کنيد.
ابراهيم چون منطقه را نمی شناخت و شناسايی نرفته بود، مخالف اين 
حرکت بود اما فرصتی برای شناسايی نبود. عمليات از محورهای ديگر 

شروع شده بود و آن ها نيز بايد حرکت می کردند.
با تاريکی هوا حرکت گردان شروع شد. ابراهيم جلوی ستون بود و به 
سرعت جلو رفتند. زمين ناهموار بود و آن ها هرچه رفتند به مقر توپخانه 
دشمن نرسيدند! آن شب حتی گلوله توپ هم شليک نشد که بتوانند محل 

توپخانه را حدس بزنند!
نيمه های شب گردان در بيابان متوقف شد. آن ها در منطقه دشمن 
بودند و احتمال اسارت همه آن ها بود. چه بايد می کردند؟! همه از ابراهيم 

توقع داشتند راه را نشان بدهد. 
او کمی به اطراف دويد، ولی هيچ نشانی از مقر توپخانه پيدا نکرد! 
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دست آخر در گوشه بيابان به سجده رفت و با خدای خود خلوت کرد. 
ابراهيم بارها با توسل به حضرت زهرا3 گره های بزرگی را باز کرد بود. 
از سجده بلند شد و باز هم در اطراف محل استراحت گردان، مشغول 

جستجو شد.
يکباره خاکريز بلندی را ديد! به سمت آن رفت. متوجه شد به پشت مقر 

توپخانه دشمن رسيده اند. 
فرماندهان گردان را با خودش به آنجا آورد. سپس نيروها از پشت، به 

مقر توپخانه دشمن حمله کردند. 
چند گردان اسير و صدها دستگاه توپ دشمن، سالم به تصرف نيروهای 
ما درآمد. برای دشمن شکست سختی رقم خورد و مقدمه پيروزی های 

بعدی شد.
ابراهيم بعدها به دوستانش اين آيه قرآن را يادآور می شد و می گفت: 

چه بسا چيزی را دوست نداشته باشيم، اما به نفعمان باشد و برعکس.
او می گفت: من از گم شدن نيروها در آن شب و تاريکی آن بيابان 
خيلی ناراحت بودم، اما خواست خدا بود که ما از پشت به دشمن حمله 
کنيم. چون نيروهای دشمن در طرف ديگر مقر توپخانه، منتظر ما بودند.

اگر ما از مقابل حمله می کرديم، حتماً تلفات بسياری می داديم. اما با 
ياری خدا، با کمترين تلفات، تعداد زيادی اسير از دشمن گرفتيم.
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